
 

ــور ما از حدود 10 سال پيش و به ويژه  كارآفرينى در كش
ــال اخير مورد توجه قرار گرفته است. در دهه اول  در 8 س
مهرماه سال 84 بود كه مصوبه اى به مصوبات هيات دولت 
ــد به اين ترتيب كه آيين نامه با عنوان ايجاد دفاتر  افزوده ش
ــتغال در وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى  كارآفرينى و اش
تصويب شد كه وظايف و تكاليف متعددى بر دوش مجموعه 
ــور قرار داده شد و وزارت كار و  ــتگاه هاى اجرايى كش دس
ــوول پيگيرى حسن اجراى آيين نامه  امور اجتماعى هم مس
ــتغال  ــد، البته مصوبه مذكور وظايف معاونت اش مذكور ش
وزارتخانه ها را كه در دولت هشتم و در اوايل دهه80 ايجاد 
معاونت مذكور به تصويب دولت رسيده بود بر عهده دفاتر 
كارآفرينى و اشتغال قرار داد. درهمان پاييز سال 84 بود كه 
ــب آيين نامه ايجاد بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين  با تصوي
ــد و در قالب آيين نامه  كه به بنگاه هاى زودبازده معروف ش
ــور مبالغ زيادى اعتبارات بانكى به متقاضيان پرداخت  مذك
ــد. اين اقدامات باعث شد كه مقوله كارآفرينى همزاد و  ش

همراه با وام و آموزش كارآفرينى شود.

مردم ازكارآفرينى فقط به دنبال 
وام بانكى بودند

ــى كه لزوما همان معنى آكادميك واژه   مردم از كارآفرين
ــال وام بانكى بودند و  ــتند و اغلب به دنب ــن نداش را در ذه
ــراى دريافت وام مجبور به گذراندن دوره هاى  برخى هم ب
ــدند كه بسيارى از آنها  كوتاه مدت آموزش كارآفرينى مى ش
با اين آموزش ها نه كارآفرين مى شدند و نه مى توانستند وام 
ــده بود وام و آموزش كارآفرينى  بگيرند. كارآفرينى فقط ش
ــگاه تهران با  ــكده كارآفرينى دانش (كه بعدها با ايجاد دانش
حمايت وزارت كار به صورت رسمى در قالب يك دانشكده 
نمود پيدا كرد) و برگزارى جشنواره هاى مختلف كارآفرينى 
ــابه ولى از سوى وزارتخانه ها و سازمان هاى  با عناوين مش
مختلف در اعطاى جايزه و در تشويق به كارآفرينان هم به 
ــا به پرداخت جوايزى  ــب و كار صرف جاى رفع موانع كس
ــى در پرداخت  ــد يعنى حت ــنده مى ش ــكه و... بس مانند س
ــم كارآفرينى غايب بود. اينها  ــز كارآفرينان منتخب ه جواي
ــى بود كه كارآفرينى صرفا محدود به تحريك  همه در حال
سمت عرضه يا سمت تقاضاى موضوع و مقوله كارآفرينى 
ــت و آيين نامه ايجاد دفاتر كارآفرينى هم وظايفى بيش  نيس
از اعطاى وام و جشنواره برگزار كردن را از وزارتخانه ها و 
سازمان ها و وزارت كار كه در مقوله هاى مربوط به اشتغال 
و كارآفرينى جانشين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 

شده بود، طلب مى كرد.

برخورد كاريكاتور گونه با نظام حقوقى 
مالكيت معنوى و...

ــى يك فرآيند طولانى مدت، پيچيده و همه جانبه  كارآفرين
است كه نياز به سياست گذارى، نهادسازى و بسيارى اقدامات 
ــبكه  ــطح عالى درقالب يك ش ــر دارد. كارآفرينى در س ديگ
ــده از اجزاى متفاوتى مانند آموزش، بازاريابى،  ــكيل ش تش
برندينگ، تبليغات و روابط عمومى، اطلاع رسانى، بازارسازى، 
صادرات، واردات، تامين مالى، قانون گذارى و فضاى عمومى 
كسب وكار، ديپلماسى، آموزش هاى بين الملل و بهره بردارى از 
تجارب كشورهاى توانمند و موفق در زمينه كارآفرينى، نظام 
مالكيت معنوى (مالكيت صنعتى، فرآيند ثبت اختراع، قانون 
ــگاه هاى داخلى  ــت اختراعات)، برگزارى حرفه اى نمايش ثب
وخارجى و… است كه متاسفانه در كشور ما همانند بسياري 
امور كه به شكل كاريكاتورگونه ديده مى شوند، مورد توجه 
ــرار گرفت. كاريكاتور گونه به اين معنى كه در كاريكاتور  ق
يك فرد معمولا برخى اجزا و اندام فرد خيلى بزرگ و برخى 
اندام ها بسيار كوچك كشيده مى شوند، به اين نحو كه مثلا بينى 
بسيار بزرگ ولى چشم ها خيلى ريز تصوير مى شوند و.... به 
مواردى از اجزاى مغفول در توسعه كارآفرينى مى توان اين گونه 
اشاره كرد. درحالى كه هنوز يك نظام حقوقى و قضايى براى 
حمايت از مالكيت معنوى افراد در زمان افشاي ايده خلاقانه 
ــاهدات  ــيارى افراد (مش ــان وجود ندارد و بس كارآفرينانه ش
ــان داده است) به دليل عدم اطمينان از  ميدانى اين نكته را نش
سوءاستفاده از ايده خود به هنگام مراجعه به وزارتخانه هاى 
ذى ربط و تقاضاى تسهيلات، در معرفى ايده خود ترديد دارند 
و اطلاعات كافى را براى افراد تصميم گيرنده فاش نمى كنند، 
چگونه مى توان از مقوله اى كه در اولين قدم يعنى انديشه و 

ايده ورزى دچار اختلال است انتظار شكوفايى داشت؟ 
ساختار تسهيلات بانكى و رتبه بندى اعتبارى

ــيارى از كشورهاى پيشرفته و حتى در  درحالى كه در بس
حال توسعه دنيا نظام سنجش اعتبار متقاضيان تسهيلات حاكم 
است و هر فرد حقيقى يا حقوقى براساس رتبه اعتبارى خود 
ــابى موفق به  ــابى يا بد حس يا به زبان خودمانى خوش حس
دريافت تسهيلات مى شود يا نمى شود، ولى در كشور ما فقط 
به فردى كه فارغ از ارتباطات سياسى بايد سند منگوله دار قابل 
نقد شدن آن هم ترجيحا در شهر تهران داشته باشد وام(كلان) 
مى دهند چه انتظارى براى توسعه كارآفرينى مى توان داشت، 
در صورتى كه مى توان يا نظام سنجش اعتبار را راه انداخت 
ــهروند بتوان از  ــگاه ش كه حتى در خريد كوچكى از فروش
خوش حسابى خود در خريد بهره برد يا ايده يك كارآفرينى 
براى نظام بانكى قابل محاسبه اقتصادى باشد و قابليت رهن 
ــطح كلان و  ــنجش اعتبار در س ــتن پيدا كند. نظام س گذاش
بين الملل از درجه اى از اهميت برخوردار است كه ولاديمير 
پوتين در اجلاس اخير گروه 20 كه در سن پترزبورگ برگزار 
ــتور كارهاى اوليه اين را قرار داده بود كه چه  ــد جزو دس ش
ــات «موديز» يا «استاندارد اند پورز»  لزومى دارد فقط موسس
فقط رتبه بندى و ريسك اعتبارى همه كشورها را تعيين كنند 
ــات غيرغربى هم وجود دارد. اين در سطح  و نياز به موسس
ــطح ملى هم وجود نظام رتبه بندى اعتبارى  كلان ولى در س

در بسيارى از مقوله ها مشكلات را كمتر مى كند.

نقش مغفول رسانه ها عمومى در كارآفرينى
 در سوى ديگر، نظام رسانه اى ديدارى در انحصار مطلق 
مانده (همان سيماى محترم صدا و سيما) به دليل درآمدزايى 
ــه معرفى هنرمندان (آن هم نه همه بلكه  ــى فقط و فقط ب آن
فقط بازيگران سينما، تلويزيون و بعضا تئاتر) و ورزشكاران 
(غالبا فوتباليست ها و يكى دو رشته معدود ديگر) مى پردازد، 
در حالى كه فلان بازيگر يا آقاى گل فوتبال جهان به اندازه 
كافى از شهرت و ثروت و اعتبار بهره مند شده است و اكنون 
ديگر نوبت اين است كه مثلا كارآفرينان قابل و زحمتكش و 
نخبه كشور در يك برنامه زنده و در يك ساعت پربيننده و 
از يك شبكه انحصارى پربيننده حتى در كنار چند ورزشكار 
و بازيگر (براى جذابيت بيشتر و استفاده از شهرت آنان) به 
مردم معرفى شوند. اطلاع رسانى فرصت هاى سرمايه گذارى 
توسط سيما بسيار كم و ناقص انجام مى شود. چه تعداد از 
مردم مى دانند كه در استان اصفهان شهرهايى در كنار كوير 
و شهرستان هايى در ارتفاعات بالاى2500 متر از سطح دريا 
وجود دارد تا ابتدا براى مسافرت و سپس براى سرمايه گذارى 
به آنجاها بروند. چه تعداد از مردم مى دانند كه در فارس و 
اصفهان هم خرما پرورش مى يابد و هم سيب يعنى محصول 
گرمسيرى و سردسيرى؟ چه تعداد از مردم آگاه هستند كه در 
استان اصفهان در حاشيه زاينده رود و در استان چهار محال 
ــتان فارس برنج كارى انجام مى شود؟ چه  و بختيارى و اس
تعداد از مردم و سرمايه گذاران هنگام مراجعه به اينترنت براى 
شناخت جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان به جاى انبوه 
ــهر اصفهان يا كاشان نقاط محروم  اطلاعات درباره فقط ش
ولى مستعد استان را مى شناسند؟ تا صحبت از نقاط مرتفع 
مى شود نام اردبيل و مشكين شهر كه اهالى تهران بيشتر به 

آنجاها سفر مى كنند به ذهن مى آيد چند درصد از فرهيختگان 
ــهر مرتفع ايران در استان اصفهان  ــور ما مى دانند سه ش كش
ــايد پرسيده شود اين اطلاعات چه ربطى به  قرار دارند؟ ش
ــعه و تجهيز يك پيست اسكى در  كارآفرينى دارد؟ آيا توس

استان اصفهان كارآفرينانه نيست؟

گردشگرى، كارآفرينى و توسعه متقارن كشور
آيا ايجاد تورهاى كوهنوردى يا طبيعت گردى براى مناطق 
كوهستانى اصفهان، كهكيلويه وفارس كارآفرينى نيست؟ در 
ــهرهاى بزگ از نفس  روزهاى آذر و دى ماه كه تهران و ش
مى افتند پنج روز تا يك هفته تعطيلى زمستانى براى كارمندان 
و كارگران و فرزندانشان و استفاده از امكانات ساختمان هاى 
دولتى در استان هاى جنوبى (كرمان، سيستان و بلوچستان، 
خوزستان، قسمت هاى جنوبى گرمسيرى فارس و...) و دادن 
ــفر با قطار  قدرى يارانه يا كمك ياهرچه ديگركه بناميم س
يا شايد هواپيما به استان هاى مذكور هم به شناخت مناطق 
مذكور و احتمالا بروز خلاقيت و كارآفرينى در مناطق مذكور 
كمك مى كند و هم آلودگى تهران را قدرى كم مى كند. شبكه 
حمل و نقل ريلى و هوايى ناقص وناكارآمد و گران قيمت (در 
ــش هوايى) ما چه مقدار امكان كارآفرينى و خلاقيت را  بخ
مى گيرد. مردم تهران (كه بخش بزرگى از سرمايه هاى كشور 
به آنها تعلق دارد) در روزهاى تعطيل غالبا راهى جاده هايى 
ــوند و  كه تهران را به مازندران و گيلان وصل مى كند مى ش
در ازدحام  و ترافيك 13 ساعته معطل مى شوند. آيا كارآفرينى 
جز اين است كه تدابيرى انديشيده شود و مردم با پروازهاى 
ارزان قيمت تر (مثلا با هواپيماهاى كوچك و ارزان قيمت تر 
ــاحل بكر و  ــگ يا ايرباس) به چابهار بروند و از س از بوئين
زيباى آنجا بهره ببرند؟ آيا جنوب استان كرمان كه جيرفت 
ــنا  ــرمايه گذاران ايرانى آش آن را هند ايران مى نامند براى س
ــرمايه گذارى در كشاورزى و  ــت كه چه قابليت هاى س اس
ــرمايه گذارى در كرمان  ــع تبديلى اين بخش دارد؟ س صناي
ــتان و بلوچستان و هرمزگان اشتغالزايى و پرهيز از  و سيس
ــال دارد. معرفى فرصت ها وظيفه  ــاق و امنيت را به دنب قاچ

سازمان هاى دولتى و رسانه اى چون سيما است.

انبوه مهندسان كشاورزى و فرصت بهره ورى
ــترين تعداد دانش آموختگان  ــاورزى بيش ــان كش مهندس
ــور را تشكيل مى دهند. اگر تسهيلات كم بهره به ايشان  كش
ــد و تورم هم گوش شيطان كر به زير 10 درصد  داده مى ش
كاهش مى يافت بسيارى از مناطق محروم و روستايى ايران 
قابليت هاى زيادى براى كشاورزى دارند. يا معرفى گونه هاى 
گياهى و باغى موجود درايران و تهيه عكس از آنها و تهيه 
ــا يك فرصت  ــش و فروش آنه ــس و نماي ــاى عك آلبوم ه

كارآفرينانه براى متخصصان كشاورزى مى تواند باشد. 
ــه اجزا و مقدمات  ــور ما نياز ب ــعه كارآفرينى دركش توس
بسيارى دارد صرفا با اعطاى تسهيلات و آموزش كوتاه مدت 
ــانس يا دكتراى  ــجوى فوق ليس ــى يا تربيت دانش كارآفرين
ــه اجزا و جوانب  ــكلى را حل نمى كند هم ــى مش كارآفرين
توسعه كارآفرينى كه به بخشى از آنها اشاره شد بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.
*كارشناس كارآفرينى و اشتغال وزارت كار
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راه مقابله با امواج سهمگين گام اول در مسير حل معضل مسكن
رقابت فزاينده جهانى چيست؟

نوآورى خدماتى: گوهرى 
در دسترس اما مغفول

تحليل

ــكل  ــتردگى ابعاد مش با توجه به گس
ــا روى كار آمدن هر  ــكن، معمولا ب مس
دولت جديد، بسيارى از مردم و فعالان 
ــا برنامه و  ــادى منتظر مى مانند ت اقتص

رويكرد دولت جديد براى برخورد با اين معضل رونمايى 
شود. يكى از سرفصل هاى مهم برنامه اكثر دولت ها، افزايش 
ميزان وام مسكن است. بديهى است كه با توجه به افزايش 
ــال گذشته، بايد ميزان وام  ــكن در طول چند س قيمت مس
هم در سطحى معقول افزايش يابد. اخيرا مباحثاتى درباب 
افزايش ميزان وام و آثار مثبت و منفى آن در اقتصاد كشور 
ــط و كم درآمد جامعه مطرح  ــار متوس و وضعيت رفاه اقش
ــان و تحليلگران در اين باب نظر  ــت و كارشناس ــده اس ش
مى دهند.هرچند پررنگ شدن نقش سيستم بانكى در عرصه 
ــكن امرى ضرورى و حتى  تامين مالى متقاضيان خريد مس
حياتى است، اما آيا در شرايط فعلى اقتصاد كشورمان، اين 
نسخه كلى و جهانشمول جواب مى دهد؟ به بيان ديگر، آيا 
اولين و مهم ترين گام در مسير حل مشكل مسكن، افزايش 
سقف تسهيلات بانكى و جبران كم كارى سيستم بانكى در 

اين عرصه است؟
ــخ به اين سوال، ابتدا بايد به يك نكته مهم توجه  در پاس
ــكن در كشور  كرد: يكى از بارزترين ويژگى هاى بازار مس
ــهم بالاى تقاضاى سفته بازانه در اين بازار است. در  ما، س
ــرايطى كه فرصت هاى جاذب  ــته و در ش ــال هاى گذش س
سرمايه گذارى در اقتصاد به تدريج كاهش مى يافت، تجارت 
ــرعت رونق گرفت و نقدينگى  ــتغلات به س املاك و مس
ــد. هجوم سرمايه هاى سرگردان  عظيمى وارد اين ميدان ش
به اين بخش، موجب افزايش سريع قيمت زمين و ساختمان 
ــكن را براى طبقه متوسط  ــد و به تدريج كار خريد مس ش
ــوارتر كرد. در حال حاضر اشخاص  ــوار و دش جامعه دش
حقيقى و حقوقى ريز و درشت در عرصه «سرمايه گذارى» 
ــت مى كنند. فعاليت  ــتغلات فعالي ــد املاك و مس در خري
ــاز و  ــرمايه گذاران را نمى توان در قالب ساخت وس اين س
عرضه ساختمان طبقه بندى كرد. در واقع حضور اين ميزان 
ــرمايه در اين ميدان موجب افزايش قيمت زمين شده و  س
سازندگان واقعى را ناگزير از افزايش قيمت عرضه مى كند.  
ــه خريد و فروش املاك  ــا نگاهى به آگهى هاى مربوط ب ب
ــاده، اما قابل استناد از  در روزنامه ها مى توان به تصويرى س
اين بخش رسيد. فكرش را بكنيد. حتى سازمانى كه مطابق 
ــن در عرصه خدمت رسانى به حادثه  قانون وظيفه اى روش
ديدگان دارد، شركت سرمايه گذارى تاسيس مى كند و صد 
البته در عرصه خريد و فروش املاك و ساخت مجتمع هاى 
ــود سرشار» مى گردد.  تجمع سرمايه و  تجارى به دنبال «س
ــخاص حقيقى و حقوقى در بخش  نقدينگى عظيم اين اش
مسكن و ساختمان، موجب شده كه قيمت هايى غيرواقعى 

در اين بازار شكل بگيرد.
اينك، برخى از تحليلگران بازار مسكن نگران اثر تورمى 
ــهيلات مسكن هستند، كه بايد گفت اين  افزايش ميزان تس
نگرانى چندان هم بى مورد نيست. تلاش مقامات مسوول 
براى افزايش ميزان وام كمكى به حال طبقه متوسط نمى كند 
ــايد به ضررشان تمام شود! زيرا با افزايش ميزان  و حتى ش
ــهيلات مسكن، تقاضاى مسكن رونق مى گيرد و همين  تس
ــفته بازان را تشويق مى كند كه دست به كار شوند.  رونق س
ــفته بازانه حتى بيشتر از تقاضاى  به اين ترتيب تقاضاى س
ــكن رشد مى يابد. به نظر من، هرچند  واقعى نيازمندان مس
ــهم و  ــكن و به بيان ديگر افزايش س افزايش ميزان وام مس
ــتم بانكى در تامين مالى خريداران مسكن يك  نقش سيس
ــوان حركت اصلاحى در بخش  ــت؛ اما نمى ت ضرورت اس
مسكن را با اين مهره آغاز كرد. اولين حركت در اين ميدان 
بايد تلاشى فراگير براى مهار تقاضاى سفته بازانه در بخش 
املاك و مستغلات باشد. دولت بايد با سياست هايى شفاف 
و با ثبات اين پيام را به صاحبان سرمايه فعال در اين بخش 
منتقل كند كه اولا عرصه هاى مطلوب و قابل اعتماد ديگرى 
ــرمايه گذارى و كسب وكار كم دردسر وجود دارد.  براى س
ــود از افزايش  ــب س دوم اينكه حضور در اين ميدان و كس

قيمت املاك و مستغلات بى دردسر نخواهد بود. 
فراهم آوردن فرصت هاى جاذب براى سرمايه گذارى مولد 
در ساير بخش ها، موجب مى شود سرمايه هاى متراكم شده در 
اين عرصه، به تدريج راه خود را به سوى بخش هاى پربازده تر 
كج كنند و از تجارت مخرب املاك و مستغلات دست بردارند. 
از سوى ديگر، اعمال محدوديت در عرصه تملك مستغلات و 
به بيانى احتكار زمين و مستغلات نيز موجب سرعت گرفتن 
خروج سرمايه از اين عرصه خواهد شد. البته نمى توان انتظار 
ــت كه انتقال سرمايه ها و نقدينگى از تجارت املاك به  داش
ساير عرصه ها به سرعت انجام گيرد. با اين حال جديت دولت 
در محدود ساختن فرصت هاى كسب سود از محل تجارت 
املاك، اين علامت را به سفته بازان دورانديش خواهد داد كه 
دوران كسب سود سرشار از اين تجارت به سرآمده است.  در 
اين راستا مى توان به اقداماتى نظير افزايش ماليات مستغلات، 
ــهرها، افزايش  محدوديت مالكيت املاك به ويژه در كلان ش
ــد. به اين ترتيب،  ــل ش هزينه نقل و انتقال املاك و... متوس
امكان منتفع شدن مالكان از افزايش قيمت املاك به حداقل 
مى رسد و با كاهش قابليت نقدشوندگى املاك، جذابيت اين 
ــرمايه گذارى كاهش مى يابد. البته اين احتمال  بخش براى س
ــت هايى موجب گسترش  وجود دارد كه اعمال چنين سياس
ــكن شود. زيرا  ــاز و عرضه مس ركود در عرصه ساخت وس
ممكن است انبوه سازان نيز سرمايه هاى خود را از اين بخش 
خارج كنند. در حال حاضر عمده سود سازندگان ساختمان 
نه از محل ساخت وساز، بلكه از بابت تملك املاك در طول 
دوران ساخت و افزايش قيمت در طول زمان محقق مى شود! 
ــت گذارى در اين عرصه بايد با چنان ظرافتى انجام  سياس
ــود كه فعاليت هاى سفته بازانه و سرمايه گذارى با هدف  ش
ــاز از هم تفكيك شوند. به اين ترتيب، تجارت  ساخت وس
ــفته باز جذابيتى نخواهد  ــرمايه گذاران س ــكن براى س مس
ــازان فعال در عرصه ساخت وساز كه  ــت. اما انبوه س داش
ــاز و  ــيوه هاى نوين ساخت وس مى توانند با به كارگيرى ش
كاهش هزينه ساخت، بر حاشيه سودشان بيفزايند، همچنان 
ــه فعاليت خود در اين عرصه ادامه خواهند داد. با فراهم  ب
آوردن اين مقدمات، افزايش ميزان تسهيلات مسكن مى تواند 
گامى بسيار مثبت تلقى شود و در غير اين صورت، بى ترديد 
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ــتغال  ــش خدمات در اش ــهم بخ س
نيروى كار ايران از 15/2 درصد در سال 
1355 به نزديك 50 درصد در سال 90 
ــيده و از مجموع سهم بخش هاى  رس
صنعت و كشاورزى فراتر رفته است. 

با نگاهى به همين روند و تغييرات مشابه در ديگر كشورها 
مى توان انتظار داشت كه سهم بخش خدمات در اشتغال 
ــده باز هم افزايش يابد.  ــد ناخالص داخلى در آين و تولي
ــته هاى ما در مورد بخش خدمات (به  با اين  وجود، دانس
ــور) و نوآورى در اين  عنوان مهم ترين بخش اقتصاد كش
بخش بسيار ناچيز است. در كتاب «نوآورى باز خدماتى» 
نوشته هنرى چسبرو كه آقاى كامران باقرى آن را ترجمه 
كرده اند سعى شده تا به اين ضعف دانش پرداخته شود. 
ــودار يك تركيب ارزش افزوده بخش هاى مختلف  در نم

در اقتصاد ايران را مشاهده مى كنيد.

ــته در جايگاه پيشران   اكنون كه بخش خدمات توانس
ــرار گيرد،  ــتغالزايى اقتصاد ايران ق ــعه و كانون اش توس
ــت نوآورى در اين بخش تا اين اندازه  چگونه ممكن اس
ــده باشد؟ يكى از وزراى پيشين  با بى توجهى روبه رو ش
امور اقتصاد و دارايى در مورد دلايل كم توجهى به بخش 
ــكار عمومى و حتى  ــن مى گويد: «نگاه اف ــات چني خدم
ــتمداران به بخش خدمات در اقتصاد ملى  برخى از سياس
ــه با بخش هاى ديگر يعنى صنعت و كشاورزى  در مقايس
نگاه احترام آميزى نيست و از اين نوع برداشت از بخش 
خدمات در عمل به عنوان يك مانع براى توسعه اقتصادى 
ايران ياد مى شود.... بايد توجه داشت كه بخش خدمات 
ــطه گرى، آن چنانكه در  ــادل فعاليت هاى دلالى و واس مع
ــكل گرفته است، نبوده بلكه در بخش  ذهنيت موجود ش
خدمات فعاليت هاى مهمى چون بانكدارى، بيمه، آموزش 
ــت و درمان، حمل ونقل،  ــرورش و مديريت، بهداش و پ
ــادرات و واردات نيز  ــگرى، بازرگانى به ويژه ص گردش
ــن فعاليت ها مى تواند نقش  ــود دارد كه هركدام از اي وج
ــت  ــران بازى كند. بايد توجه داش ــى در اقتصاد اي مهم
هم اكنون حوزه هايى همچون بانكدارى و بيمه و مديريت 
ــرفت  ــش و بهره ورى تبديل به گلوگاه براى پيش و پژوه

ايران شده اند.»
ــهم بخش خدمات در اقتصاد  اگر انتظار مى رود كه س
كشور همچنان افزايش يابد (آن چنان كه اين سهم در چهل 
قدرت اقتصادى برتر دنيا به 60 درصد و در آمريكا به 80 
درصد رسيده است)، بايد راهكارى براى نوآورى فزاينده 
ــت. بد  در آن بخش پيش پاى بنگاه هاى اقتصادى گذاش
نيست بدانيم كه بخش خدمات پيوند ژرف ترى با بافت 
ــور رقابتى در  ــران دارد و حض ــى و فرهنگى اي اجتماع
ــرايط معمول  ــركت هاى خارجى حتى در ش آن براى ش
اقتصادى بسيار دشوار است. به بيان ديگر، در فضايى كه 
بخش هاى كشاورزى و صنعت به شدت زير فشار هجوم 
ــام آور خارجى قرار دارند و  محصولات ارزان قيمت يا ن
ــيب پذير نشان داده اند، بخش خدمات به  در اين نبرد آس
پشتوانه نوآورى هاى بومى مى تواند جانى تازه به اقتصاد 
ــراى بنگاه هاى  ــى پايدار ب ــد و مزيت رقابت ــور بده كش
ــى خارجى به همراه  ــاى داخلى و حت ــى در بازاره ايران

آورد.
مشكل اينجا است كه ارائه خدمات با توليد محصولات 
و توسعه فناورى ها تفاوت هاى ماهوى دارد؛ خدمات نمود 
فيزيكى ندارند؛ معمولا در زمان تحويل مصرف مى شوند؛ 
نمى توان آنها را انبار كرد و معمولا نيازمند ارتباط نزديك 
خدمت رسان و مصرف كننده هستند. بنابراين نوآورى در 
ــى است و با نوآورى در دنياى  خدمات كارى بس چالش
محصولات و فناورى ها (كه با آن آشناتريم) تفاوت دارد. 
ــب وكار  نوآورى در خدمات نيازمند رويكردى نو به كس
ــت، اما بنگاه هاى اقتصادى كشور براى زنده ماندن و  اس
كاميابى در دوره اى كه خدمات هر دم پررنگ تر مى شوند، 

گريزى از نوآورى و تغيير رويكردهايشان ندارند. 
ــت كه نوآورى خدماتى تنها منحصر به  جالب اين اس
بنگاه هاى خدماتى نيست و برخى نظريه پردازان برجسته 
ــور هنرى چسبرو استاد نامدار  مديريت (از جمله پروفس
ــاده و نگاه  ــن هم فراتر نه ــى) پا را از اي ــگاه بركل دانش
ــاى توليدى  ــوآورى را راه نجات بنگاه ه ــى به ن خدمات
ــهمگين رقابت  ــه در رويا رويى با امواج س محصول  پاي
ــور چسبرو معتقد است  فزاينده جهانى مى دانند. پروفس
كه: «خطر معمولى شدن، كسب وكارهاى محصول پايه را 
همواره تهديد مى كند. در اين شرايط، شركت ها همچنان 
به نوآورى در محصول ادامه مى دهند تا اينكه درمى يابند 
از اين كار سودى نمى برند يا سودشان بسيار ناچيز است. 
ــت آن، همزمان با  ايجاد تمايز در محصولات و نگهداش
ــترش جهانى توليد و عمليات، روزبه روز دشوارتر و  گس
ــرآمدى در نوآورى خدمات راهى  چالشى تر مى شود. س

مناسب براى گريز از دام معمولى  شدن است.»
ــوآورى خدماتى، گوهرى دور  ــايد بتوان گفت كه ن ش
ــت اما در عين حال بسيار  ــترس صنعت ايران نيس از دس

مغفول مانده است!

 كامران باقري*

 ناصر ذاكرى*

 سايه حضور قدرتمند نفت بر اقتصاد 
ــت  ــه عاملى بوده اس ــورمان هميش كش
ــاخت هاى  ــا با اتكا بر آن هزينه زيرس ت
ــيده  اقتصادى معيوب دولت محور پوش
ــته شوند و دولت ها نيز با تكيه  نگه داش

بر همين عامل توانسته اند سياست هاي اقتصادى درون گرا 
ــعه وابستگي ها بر  و متمركز خود را در عمل بر پايه توس

بخش هاى دولتى پيش ببرند. 

نگاهي به مسيرهاي گذشته و آينده اقتصاد ايران
ــع موجود تابه حال  ــت ها كه با توجه به وض ــن سياس اي
ــعه ناتواني هاي اقتصادي كشور نداشته  حاصلى جز توس
است به مرور زمان باعث فاصله گرفتن از اقتصاد جهانى 
و جايگزيني واردات به جاى صادرات و توليدات داخلى 

شده است. 
ــاختارى دولت دهم نيز كه در  ــتر اين ضعف س در بس
ــور از بحران تنش ها  ــق برنامه هاى خود ضرورت عب عم
ــى داخلى را در اولويت مى ديد، در  ــكاف هاى سياس و ش
ــف براى توجيه بعضى از ضعف هاى موجود با  كمال تاس
نگاه ابزارى به اقتصاد كشور و با شعار تغييرات همه جانبه 
ــر عوام جامعه را در دستور كار خود  ــى تفكر قش مهندس
ــى و ابزارى به  ــن نگاه سياس ــروز تبعات اي ــرار داد. ام ق
ــدن دو برنامه شتابزده  حوزه اقتصاد در عمل با اجرايى ش
ــعارهاى توسعه  ــى عمده براى پوشش ش و غيركارشناس
ــده است كه يكى از  ــور عيان ش عدالت اجتماعى در كش
ــازى در جلد  ــا حذف يارانه ها و ديگرى خصوصى س آنه
اصل 44 قانون اساسى مى باشد اما متاسفانه، آنچه در عمل 
ــى واقعى عدالت كه قرار دادن هر چيزى  با عدول از معن
ــى خود است، اتفاق افتاد اين بود كه پيامد  در جاى ارزش
ــد در بين مردم علاوه بر  ــذف يارانه ها و توزيع پول نق ح
افزايش وابستگى هاى دولت به درآمد هاى نفتى، با توسعه 
ــفره هاى مردم نيز به كنار لوله هاى  ــفر گى، س پديده همس
ــيده شد و خصوصى سازى هاى سياسى و آمارى  نفت كش
نيز به واسطه انحرافات در اجراى اصل 44 قانون اساسى در 
عمل به اختصاصى سازى ها و تولد شبه دولتى هاى قدرتمند 
در اقتصاد كشور منجر شد، در كنار اين موضوع در تفسير 
ــندانه و در اصل با الگوگيرى  اين قانون با ماهيت عوام پس
از مدل اصلاحات ارضى انتقال غيرشفاف اموال بيت المال 
ــبد شركتى به عنوان سهام عدالت  در بنگاه هاى دولتى به س
ــازمانى غيرتخصصى  ــد كه در عمل با ايجاد س اجرايى ش
ــيم آن  و بزرگ تر از بعضى وزارتخانه ها و در نهايت تقس
ــركت به شبكه هاى استانى و شهرستانى در عمل آينده  ش
مديريت صنايع و بنگاه هاى حساس اقتصادى كشور را به 
ــور را كه تا  ــعه اقتصادى كش خطر انداخت و عوامل توس
قبل از دولت دهم در دام اقتصاد دولتى اسير بود، به واسطه 
عدم شفافيت و ماهيت دوگانه همين بنگاه هاى شبه دولتى 

در دامى ابهام زا و دور از كنترل گرفتار شوند. 

ارزيابى وضع موجود 
با شاخص هاى جهانى توسعه ؟

ــورى كه با  ــر، كش ــرايط فوق الذك ــتر ش ــال در بس ح
پتانسيل هاى مطرح خود يكي از تاثيرگذارترين اقتصادهاى 
ــت و در عين حال در ارزيابى هاى عملى  منطقه را دارا اس
ــى با اقتصاد  ــطه ضرورت هاى همگراي ــورى، به واس و تئ
جهانى(1) و داشتن ضعف هاى ساختارى غيرقابل انكار در 
ــاختار اقتصادى  اقتصاد دولتى مجبور به فاصله گيري از س
موجود و توسعه خصوصى سازى است. با ميراث موجود، 
به نظر مى رسد در بسترى كه روند خصوصي سازي معيوب 
گذشته رشد قارچ گونه شبه دولتى هاى قدرتمند را با ماهيت 
دوگانه و غيرشفافى كه بعضا عملا بر سر سفره دولت نيز 
ــى با  ــينند و در عين حال از اختلاف قدرت فاحش مى نش

ــور تحميل  ــش خصوصى واقعى برخوردارند، بر كش بخ
كرده است. عملى شدن ضرورت خصوصى سازى واقعى 
ــد، چرا كه علاوه بر مقاومت  ــكل مواجه خواهد ش با مش
نهادهاى دولتى در برابر خصوصى سازى، ميهمانان قدرتمند 
ــا روش هاى مختلف در  ــاختار پيچيده خود ب جديد با س
ــت در بازار به  ــته و دخال ــل با ادامه روش هاى گذش عم
عنوان خنثى كننده فعاليت هاى خصوصى سازى واقعى عمل 
خواهند كرد، لذا با شرايط موجود، عملا فاصله گرفتن از 
ــيار دشوار خواهد  اقتصاد دولتي به مفهوم واقعى امري بس
ــب اقتصاد  ــدن و جايگاه نامناس بود و از طرفى، جهاني ش
ايران در عرصه جهاني به ويژه از ديدگاه آزادي اقتصادي، 
ــتن از اتكاي دولت به درآمدهاي  به همراه ضرورت كاس
نفتي، سياست گذارى كلان اقتصادى كشور را تحت فشار 

قرار خواهد داد.
اين وضعيت چينش نيروهاى داخلى را در صحنه اقتصاد 
كشور، رهايى از دام خودساخته اقتصاد دولتى را پيچيده تر 
ــت كه بسياري از آمارها و  ــرايطى اس مى كند و اين در ش
ــج، اقتصاد ايران را به  ــه هريتي تحليلگران از جمله موسس
عنوان يكي از دولتي ترين اقتصادهاي جهان مى بينند و اين 
منبع به گزارش ويكي پديا آزادي اقتصادي ايران را داراى 
ــگاه 171 جهانى يعنى در رده نهم جهان از نظر ميزان  جاي
ــود انحصارها معرفى مى كنداز  دولتي بودن اقتصاد و وج
ــاس نظريات بسيارى از كارشناسان از  نگاهى ديگر براس
ــتيگليتز برنده جايزه نوبل 2001 جهانى شدن بر  جمله اس
ــرمايه گذاري  ــورها از جمله س ابعاد گوناگون اقتصاد كش
ــرمايه و اقتصاد  ــازي بازار س ــي و آزادس ــتقيم خارج مس
به صورت مستقيم تاثيرگذار است، حال اگر در نظر داشته 
ــيم كه سازمان تجارت جهاني به عنوان مهم ترين نماد  باش
ــدن اقتصاد مطرح بوده و از طرفى اين سازمان  جهاني ش
ــال مبادلات آزادتر تجاري  ــا توجه به اصول خود به دنب ب
ــاي مدون براي  ــاى خود را با برنامه ريزي ه ــوده و اعض ب
ــويق مى كند  زدودن نقش حمايتي دولت ها در اقتصاد تش
ــازمان را  و با اين پيش فرض اعتبار نتايج تحقيقات اين س
ــتن به دسترسى آن به  در حوزه تخصصى خود با نظر داش
اطلاعات حرفه اى خود بپذيريم، با استناد به نتايج تحقيقات 
ــه ميزان آزادي مبادلات  ــازمان در بررسى و مقايس اين س
بازرگاني ميان اعضاي گات و رشد توليد ناخالص داخلي 
ــد اقتصادي آنها بين سال هاى  آنها يا به عبارتي ديگر رش
ــيس سازمان جهاني  ــيس گات تا 1995) تاس (1947تاس
تجارت (روشن مى شود كه رابطه مثبتى بين رشد اقتصادي 
مورد نياز اورژانسى كشورمان و آزادي مبادلات اقتصادي 
ــن تحقيقات در «نمودار  ــود دارد. جمع بندى نتايج اي وج
ــده، اعضاي  ــان مي دهد كه طي مدت يادش ــماره1» نش ش
گات[1] به طور ميانگين 8 درصد رشد اقتصادي داشته اند 

كه رشد مذكور در نتيجه ارتباط مستقيم آن با ميزان آزادي 
ــود، در كنار اين موضوع، مطالعات  ــير مى ش تجاري تفس
ــازي  ــوص تبيين رابطه ميان آزادس ــك جهاني درخص بان
ــرانه كشورها در سال 2004، نيز اين  اقتصادي و درآمد س
ــتقيم معرفى مى كند؛ حال اگر به اعتبار نتايج  رابطه را مس
اين تحقيقات كه در «نمودار شماره 2» آورده شده اند، نظر 
ــراف نهاد منتشركننده اطلاعات توجه كنيم، پذيرش  به اش
اين واقعيت عينى مى تواند نكته كانونى و محور اصلاحات 
اقتصادى در كشورمان را رهنمون شود، با اين توضيحات 
ــن است كه معيار آزادى اقتصادى مى تواند به عنوان  روش
شاخصى در ارزيابى هاى رشد اقتصادى كشور مطرح شود. 
با پذيرش اين موضوع حال اگر با اين شاخص به جايگاه 
ــورهاى منطقه و جهان با استناد به  ــورمان در بين كش كش
منبع معتبر و صلاحيت دارى همچون WTO از نظر فنى 
ــج ارزيابى هايش در «تصوير  ــه نتاي ــه اى كه مقايس و حرف
شماره دو» ارائه شده است، نگاه كنيم و اين داده ها و نتايج 
را در ارزيابى هاى خود صادقانه منظور كنيم؛ در آن صورت 
ــختى هاى مسير دستيابى به اهداف سند  مى توان درباره س
ــاله نظام جمهوري اسلامي ايران كه  ــم انداز بيست س چش
ــي  ــور در افق 1404 هجري شمس ــاس آن بايد كش بر اس
ــعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و  ــوري توس كش
ــلامي، انقلابي و  ــطح منطقه، با هويت اس ــاوري در س فن
ــازنده و  ــلام بوده و در تعامل س الهام بخش در جهان اس
موثر با ساير كشورها در روابط بين المللى باشد، منصفانه 
و عالمانه قضاوت كرد و ضرورت هاى اصولى درخصوص 
ــاخص هاي كمي و كلان اين سند از قبيل:  لزوم ارتقاى ش
نرخ سرمايه گذاري، درآمدسرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ 
اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و 

پايين جامعه را بهتر ديد. 

چه مى توان كرد و از كجا مى توان شروع كرد؟
حال در بستر شرايط فوق الذكر كه تبعات انحرافات اجرايى 
اصل 44 را به عنوان يك مانع قوى در مسير اصلاحات واقعى 
اقتصاد كشور قرار داده اند، اگر نهادهاى بين المللى همچون 
ــازمان تجارت  ــدوق بين المللي پول، بانك جهاني و س صن
جهاني را به عنوان سه سازمان مطرح بين المللي و حرفه اى 
در زمينه سياست گذارى و هماهنگ كنندگى در اقتصاد جهانى 
بدانيم و تئورى ها و يافته هاى آنها را با عينك «توهم توطئه» 
ــد،  ــه در واقع بيانگر نوعي اختلال ذهني مي باش صرف ك
ــتناد به نتايج تحقيقات اين نهادها به كارگيري  نبينيم و با اس
سياست هاي آزادسازي تجاري را شرط توسعه اقتصادى و 
افزايش درآمد سرانه ملى بدانيم و از طرفى توجه داشته باشيم 
كه جمهوري اسلامي ايران نيز ازجمله كشورهايي است كه 
همانند ساير اقتصادهاي ملي خواسته يا ناخواسته به سمت 
همگرايى با اقتصاد جهاني رانده مي شود و با در نظر داشتن 
شروط عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، طبيعتا قبل 
از هر چيزي بايد به كارگيري سياست هاي گسترده آزادسازي 
تجارى(4)، خصوصى سازى واقعى (2) و اتخاذ سياست هاى 
ــور را به عنوان ابزارهاى  عملى دولتي زدايي از اقتصاد كش

اصلى توسعه اقتصادى مد نظر قرار دهيم. 
ــاخته اسير  ــور در دام خود س در فضايى كه اقتصاد كش
ــاهده ضعف ها و عدم تحرك در مقابل  ــت، مش ــده اس ش
ــن از آنجا كه ادامه به  ــود؛ بنابراي ــا جايز تصور نمى ش آنه
ــيرهاى آزموده شده در گذشته نيز خطا است  پيمودن مس
ــير اصلاحات ديگرى غير از مسير سوخته شده  يافتن مس
ــد تلاش براى  ــه نظر مى رس ــد؛ لذا ب ــرورى مى نمايان ض
ــرايط حضور در بازارهاى جهانى و عضويت در  تامين ش
سازمان تجارت جهانى مى تواند به عنوان اولويتى در اين 
ــير مطرح شود، اما از آنجا كه در وضعيت فعلى بستر  مس
ــور فاقد آمادگى لازم براى پذيرش  اقتصادى موجود كش
اين مهم تشخيص داده مى شود، توجه به بسترهاى قانونى 
عنوان شده در متن قانون مناطق آزاد، تلاش براى توسعه 
و هدايت بهينه اين مناطق و مهندسى عملكرد مناطق آزاد 
ــتاى كمك به حضور بازارهاى جهانى و دستيابى  در راس
به اهداف سند چشم انداز مى تواند به عنوان گزينه اى ديگر 
در اولويت سياست هاى اصلاحات اقتصادى و آماده سازى 
اقتصاد كشور براى ورود به سازمان تجارت جهانى و بهبود 
فاكتورهاى شاخص در توسعه اقتصادى مطرح شود؛ چرا 
ــتر در اهدف مندرج در ماده يك قانون مناطق  كه اين بس
ــاختن ارتباط  ــت وجوي عملي س آزاد كه به نوعى در جس
ميان توسعه بازرگاني و توسعه اقتصاد آزاد به عنوان شرط 
ــده  ــرانه ملى و اقتصادى، فراهم ش ــد درآمد س اصلى رش

است. 
اما شكي نيست كه براى موفقيت در چنين امر مهمى، اين 
گونه مناطق بايد داراى برنامه هاى استراتژيك بلندمدت و 
جامع در راستاى برنامه هاى توسعه اقتصادى آن هم نه در 
ــطح مناطق بلكه در سطح كل كشور بوده و در راستاى  س
ــم انداز حركت كنند، و از  ــى به اهداف سند چش دسترس
ــرمايه گذاران و  ــازات ويژه اى در جذب بازرگانان، س امتي

گردشگران بهره ببرند. 
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ضرورت رويكرد جهانى در مسير اصلاح انحرافات 
اصلاحات اقتصادى كشور

 توحيد شوطى*

اقتصاد ايران؛ اميدها و دشوارى ها
نگاه همه جانبه به كارآفرينى ضرورى است 

كارآفرينى پروسه است نه پروژه 
 كارآفرينى در شبكه اى از اجزاى مختلف در كنار هم شكل مى گيرد

 سيدشمس الدين قائم مقامى*

ــت هاى كلى اصل  ــلاب در 84/3/1 سياس ــر معظم انق رهب
ــلاغ  ــل 44 را اب ــد ج اص ــت هاى بن 44 و در 85/4/10 سياس
ــخيص مصلحت نظام  ــد. تلاش هايى كه در مجمع تش نمودن
ــوراى  ــت، اعم از دولت، مجلس و ش ــه حاكمي و در مجموع
ــت ها و  ــان صورت گرفت تا منجر به تدوين اين سياس نگهب

ــوى رهبر انقلاب شود، جاى تقدير بسيار دارد. براى كشورى كه  ابلاغ آن از س
سه دهه درگير اقتصاد ناكارآمد دولتى بوده اين امر خود يك انقلاب بزرگ بود 
كه حركت به سوى اقتصادى را آغاز كند كه در آن دولت نقش سياست گذارى 
ــته باشد و از تصديگرى به سمت حاكميت كه جايگاه  و هدايت و نظارت داش

واقعى او است، حركت كند.
اهداف ذيل در سياست هاى كلى اصل 44 برشمرده شده است:
1. افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.

2. افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى.
3. ارتقاى كارآيى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.

همچنين در بخش سياست هاى كلى واگذارى امور زير عنوان شده است:
1. توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى بر ايفاى فعاليت هاى گسترده 

و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ.
ــذارى براى تحقق اهداف  ــتيبانى مراجع ذى ربط بعد از واگ ــارت و پش 2. نظ

واگذارى.
 و نيز در سياست هاى بند «ج» مى بينيم كه: 

ــت گذارى  ــتقيم بنگاه  به سياس 1. تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مس
و هدايت و نظارت.

ــازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن   2. توانمندس
جهت رقابت كالاها در بازارهاى بين المللى.

ــد  ــت ها به نظر مى رس ــال از اجراى اين سياس ــت چندين س ــس از گذش  پ
آسيب شناسى آنچه روى داده است، ضرورى باشد.

ــفانه بايد اذعان كرد آنچه محقق شده با آنچه هدف از خصوصى سازى   متاس
ــت، مغايرت چشمگيرى دارد. هدف اين بود كه سهم بخش خصوصى  بوده اس
در اقتصاد ملى افزايش يابد؛ درحالى كه آمارها حاكى از آن هستند كه حدود 90 
درصد واگذارى ها، واگذارى شركت هاى دولتى به بخش عمومى (يا در اصطلاح 
مردم: خصولتى) بوده است.  اينجانب سال ها پيش در ابتداى شروع واگذارى ها 
ــان كردم [1] كه انجام واگذارى قبل از توانمندسازى بخش خصوصى  خاطرنش
مثمرثمر نخواهد بود. ما با اين حقيقت مواجهيم كه در كشورمان بخش خصوصى 
 Privatization بر Liberalization بزرگ وجود ندارد. در هر جاى دنيا نيز
ــما ابتدا بايد بازار را براى حضور بخش خصوصى باز كرده  تقدم دارد، يعنى ش
ــركت هاى دولتى كنيد. اين امر دو حسن  ــپس اقدام به  خصوصى سازى ش و س
ــش خصوصى بزرگ به وجود مى آوريد  ــازى بازار، بخ دارد يكى آنكه با آزادس
ــوند ناچار به  ــركت هاى دولتى كه داراى رقيب خصوصى مى ش و ديگر آنكه ش
ــركت هايى رقابت پذير و قابل فروش مى گردند.  ــدن خواهند  شد و ش چابك ش
بنابراين از همان زمان بر اين اعتقاد بوده ام كه قبل از واگذارى بايد در يك بازه  
چند ساله با حفظ تصديگرى كلان دولتى اما با گذاشتن قاعده «ممنوعيت ورود 
ــركت هاى دولتى در مناقصاتى كه توسط دولت يا شركت هاى دولتى برگزار  ش

مى شوند»، بخش خصوصى توانمند و بزرگ به وجود آوريم.
 تبديل شركت هاى دولتى به شركت هاى عمومى صرفا موجب حذف نظارت پذيرى 
اين شركت ها شده و منجر به ارتقاى كارآيى بنگاه اقتصادى نخواهد شد زيرا آنچه 
محرك بخش خصوصى در ارتقاى كارآيى است از خود دانستن شركت است. اين 
محرك سبب مى شود كه از هرگونه هزينه غيرضرورى اجتناب شود و تلاش مضاعف 
در افزايش بهره ورى صورت گيرد، محركى كه به هيچ وجه در بخش عمومى وجود 
ندارد.  ضمنا در برخى موارد آنچه به عنوان خصوصى سازى روى داده است تبديل 
انحصار دولتى به انحصار خصوصى است. بديهى است در موارد انحصار، انحصار 
دولتى به  دليل تحت كنترل بودن بسيار موجه تر از انحصار خصوصى است. فلسفه 

خصوصى سازى در ايجاد رقابت و كنترل بازار از طريق رقابت است.
[1] مصاحبه راديويي سال 85

*استاد برق دانشگاه صنعتى شريف و صنعتگر

لطفا واگذارى را متوقف كنيد!
 ابتدا مهيا كردن بازار براى خصوصى ها

 سپس خصوصى سازى دولتى ها
 محمد مهدى نايبى*

نكته

 سيامك خرمى*

حادثه آتش سوزى در خيابان جمهورى و انتقادات 
در زمينه عملكرد سازمان آتش نشانى براى نجات 
ــوال را پيش مى آورد  جان قربانى، بار ديگر اين س
ــازمان ها را در  ــى بايد عملكرد س كه بر چه اساس
ــورد ارزيابى قرار  ــت حوادث اين چنينى م مديري
ــى يا نهادى بايد پاسخگوى عملكرد  داد و چه كس
ــد. اگر فقط يك يا دو سال گذشته را  ضعيف باش

مرور كنيم، حوادثى از اين دست كم نبوده اند؛ دانش آموزانى كه در سفرهاى 
ــخگو  ــدند و وزارت آموزش و پرورش هيچ گاه پاس ــته ش راهيان نور كش

نبود. 
ــت دادند و نه  ــتان از دس كوهنوردانى كه جان خود را در ارتفاعات پاكس
ــيون كوهنوردى و نه باشگاه آرش و هيچ نهاد ديگرى مسووليت آن  فدراس

حادثه غم انگيز را بر عهده نگرفت. 
ــترك تمامى حوادث فوق اين است كه نه نهادى مقصر شناخته  وجه مش
شده است و نه مجازات، نه ريشه حادثه پيش آمده شناسايى شد و نه اينكه 
حداقل حادثه فوق در عملكرد نهاد يا نهادهاى مرتبط ثبت شد. براى مثال 
سازمان آتش نشانى تهران مسلما بايد گزارشى در زمينه ميزان حريق و ساير 
ــازمان و تعداد قربانيان  ــهرى، تعداد عمليات موفق و ناموفق س حوادث ش
ــته باشد. اما وقتى به وب سايت سازمان مراجعه  حوادث و مانند آن را داش
ــدارد. اين گزارش ها به  ــى اين چنين براى عموم وجود ن ــود، گزارش مى ش
ذى نفعان سازمان و افكار عمومى كمك مى كند تا قضاوت بهترى در زمينه 

عملكرد سازمان داشته باشند.
ــدن نردبان عمليات نجات رخ داد،  در رابطه با خطايى كه در زمينه باز ش
ــت. به اين معنى كه اگر  ــت كه اين خطا چقدر «عادى» اس ــخص نيس مش
گزارشى وجود داشت كه نشان مى داد به طور متوسط در هر 100 بار استفاده 
ــتفاده  از اين نردبان يك بار اين خطا رخ مى دهد و براى نمونه در 150 اس
ــان مى داد كه اين خطا  ــن تنها بارى بوده كه اين خطا رخ داده، نش ــر اي اخي
ــتانداردى معرفى  ــت يا برعكس. در اين زمينه نه اس خارج از نرم نبوده اس
ــده و نه ثبت عملكردى شده كه بتوان با استاندارد آن را مقايسه كرد. در  ش
ــازمان آتش نشانى درمديريت  ــت تا مردم با عملكرد س بعد كلى تر، نياز اس

سوانح مختلف آشنا باشند. 
ــالانه چه ميزان حريق و حوادث ديگر رخ مى دهد، سازمان آتش  اينكه س
نشانى موفق به نجات چند نفر شده است و چند عمليات نا كام مانده است 
ــت. اينكه در هر يك از ناكامى هايى كه رخ داده  و تعداد قربانيان چقدر اس
ــانى تا چه ميزان مقصر بوده و درجه و شدت خطاى رخ  ــازمان آتش نش س
ــيار مهم است كه در همين مورد حادثه  ــت. اين بس داده چه ميزان بوده اس
ــود شدت خطاى رخ داده تا چه ميزان بوده و  ــى ش خيابان جمهورى بررس
ــتانداردى براى  ــود. تا زمانى كه اس ــاس با خاطيان برخورد ش بر همان اس
ــد، قضاوت ها نيز براى عملكرد  ــته باش درجه بندى اين خطا ها وجود نداش
ــان حرفه اى نخواهد بود. از آن مهم تر، تا  ــازمان متبوعش ــانان و س آتش نش
ــانى، يا هر  ــوولان آتش نش ــفافيتى بين مس ــى كه چنين صداقت و ش زمان
ــازمان دولتى و خصوصى ديگر، با ذى نفعان نباشد و تنها به دنبال توجيه  س
هر نوع حادثه پيش آمده باشند، اعتماد افكار عمومى هيچگاه جلب نخواهد 

شد.
ــتاندارد شده سازمان ها و شركت ها به  ــفاف و اس گزارش هاى عملكرد ش
ــبت به عملكرد سازمان  ذى نفعان كمك مى كند تا قضاوت منصفانه ترى نس
داشته باشند. دو حالت دارد: يا سازمان عملكرد مناسبى ندارد و مى خواهد 
با عدم  ارائه گزارش، نقص ها و خطاهاى خود را پنهان كند يا آنكه سازمان 
از دانش و توانايى براى تهيه و ارائه گزارش عملكرد برخوردار نيست. در 
ــزارش عملكرد تعلل بيش از حد كند،  ــازمان اگر در تهيه گ حالت دوم، س
ــت اعتماد از  ــت خواهد داد و بازگش بتدريج اعتماد افكار عمومى را از دس
ــت رفته بسيار سخت خواهد بود. در مثال سازمان آتش نشانى، فارغ از  دس
آنكه اتفاقى غم انگيز افتاد، اين احتمال وجود دارد كه در مقياس كلى عملكرد 

سازمان آتش نشانى چندان هم نبوده باشد. 
ــاله سازمان را داشتيم متوجه مى شديم  ــايد اگر گزارش عملكرد پنج س ش
تعداد قربانيان حوادث مربوط به سازمان هر سال كاهش داشته است. شايد 
ــدت بالا» نيز در اين مدت كاهش  ــديم تعداد خطاهاى با «ش متوجه مى ش
ــديم مطابق استانداردها خطاى رخ داده در  ــت. شايد متوجه مى ش يافته اس
سانحه اخير از «شدت بالايى» مطابق با استانداردها برخوردار نيست و اگر 
ــتيم تا قضاوت بهترى را  ــايد ده ها داده ديگر داش گزارش عملكرد بود، ش

نسبت به حادثه اخير داشتيم.
ــانحه خيابان  ــانى در زمينه س ــازمان آتش نش ــا اكنون، نوع برخورد س ام
جمهورى چندان شفاف نيست و كل اعتبار سازمان زير سوال است. سازمان 
آتش نشانى در مورد شاخص هايى كه بايد در انجام عمليات مورد نظر به آن 
ــد گزارش دقيق اعلام نكرده است و تاكيدش بر آن 15 ثانيه اى  توجه مى ش
است كه قربانى بايد بيشتر صبر مى كرد. كلى گويى سازمان، انداختن تقصير بر 
گردن قربانى و تاكيد بر آنكه خطاى نردبان يك امر طبيعى است، بدون ارائه 

گزارش آمارى اطمينان افكار عمومى را به اين سازمان كاهش مى دهد. 
ــه چنين گزارش  ــوول، در برخورد با اين حادث ــازمان مس ــايد يك س ش
ــور با موفقيت كامل  ــانى در حادثه مزب ــازمان آتش نش مى داد: «عمليات س
ــدند.  ــانان موفق به نجات دو تن از هموطنانمان نش همراه نبود و آتش نش
دلايل ناكامى عبارت است از الف و ب. بايد توجه داشت كه در پنج سال 
ــت و عملكرد سازمان  ــته تعداد قربانيان در هر حادثه X نفر بوده اس گذش
ــتاندارد جهانى / ملى به اين ميزان مثبت يا منفى فاصله  ــانى با اس آتش نش
ــانى تمام تلاش خود را براى رفع ايراد هاى موجود  ــازمان آتش نش دارد. س
ــان، عدم توانايى  ــدن نردب ــات، از جمله خطاى رخ داده در باز ش در عملي
ــانى در مديريت روانى قربانيان و... به كار خواهد گرفت.  ماموران آتش نش
ــيب ديدگان اعلام  ــا خانواده آس ــدردى خود را ب ــازمان مراتب هم اين س

مى دارد.» 
در واقع يك سازمان مسوول، مسووليت حادثه تحت حيطه مديريت خود 
را مى پذيرد. به ذى نفعانش با آمار و ارقام طبيعى نشان مى دهد چقدر احتمال 
وقوع اين حادثه وجود داشته و متعهد به بهبود عملكردش در آينده مى شود. 
ــت. تا زمانى كه  ــتعفا بدهد يا خير در قدم بعدى اس حالا اينكه مديريت اس
ــد، با آمدن و رفتن مديران تغييرى در  ــازمانى تعهد به بهبود نداشته باش س

نتيجه رخ نمى دهد.
البته، سازمان آتش نشانى و عملكردش در سانحه اخير تنها يك مثال است. 
سالانه ده ها و صدها حادثه ناگوار در كشور رخ مى دهد. از مثال هايى كه در 
ابتداى متن زده شد تا حوادث جاده اى به دلايل نقص ايمنى در خودرو يا 
طراحى جاده ها يا بى احتياطى راننده يا انفجار در پالايشگاه نفتى و خطوط 
ــتگاه هاى مرتبط خود را مسوول نمى دانند و از  انتقال گاز. در هيچ يك، دس
ارائه گزارش هاى سالانه به ذى نفعان و جامعه خوددارى مى كنند. از قدم هاى 
اوليه براى يك سازمان مسوول، تدوين و انتشار چنين گزارش هايى است. 
اين مساله بايد تبديل به يك خواست جمعى شود نه پيدا كردن يك مقصر 
و مجازات آن و فراموشى حادثه. در غير اين صورت، در سايه واكنش هاى 
ــى و عصبى از طرف افكار عمومى و برخوردهاى غيرمسوولانه از  احساس
ــركت ها كماكان شاهد چنين خسارات جانى خواهيم  نهادهاى ذى ربط و ش

بود.
* كارشناس توسعه پايدار

گزارش عملكرد 
و مسووليت اجتماعى

اقتصاد سبز

ادامه از صفحه 28
ــد اين شروع همان مسير درستى است كه  به نظر مى رس
مى تواند در مسير اجراى اصلاحات زيربنايى و اصولى مد 
ــت گذارى هاى كلان اقتصادى كشور قرار گيرد  نظر سياس
ــيرى ارزيابى مى شود كه  و اين موضوع دقيقا برخلاف مس

سعى دارد در عمل با گسترش شبكه كميته امداد، درآمدهاى 
عمومى را با ابزار غير مولد و توزيع پول نقد در بين مردم 
ــركت ها و بنگاه هاى تخصصى  ــش دهد يا با كندن ش افزاي
دولتى از بدنه دولت آن را در كشتى هاى بى ناخدايى همچون 
ــهام عدالت (3) يا ساير شبهه دولتى ها قرار دهد جايى كه  س

بعضا اين ميهمانان جديد حتى اهليت و صلاحيت فنى نيز 
نداشته و با وجود ابهام در ساختارهاى خود بدون الزام به 
ــخگويى به نهادهاى كنترلى و قانونگذارى در مواردى  پاس
حتى با استعداد رفتارهاى فراقانونى از بعضى وزارتخانه ها 

نيز سنگين تر هستند. 
 General Agreement on Tariff and trade :[1]
ــده و موضوع و هدف اصلي  ــال 1947 تنظيم ش كه در س
آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي كاهش و حذف 
تعرفه هاي گوناگون تجاري بين كشورهاي عضو به منظور 

تامين تجارت آزاد.
منابع: 

1) ضرورت هاى همگرايى با تحركات جهانى در اقتصاد
2) لزوم اصلاح انحراف ها در سياست هاي اجرايي اصل 
ــلامي، مورخ  ــده در روزنامه جمهوري اس ــاپ ش 44، چ

1391/01/31
3) اجراى عدالت در مسير مديريت دولت در سهام عدالت 
چاپ شده در روزنامه جمهورى اسلامى مورخ 19 دى ماه 

1388 شماره 8805
ــاد اقتصادي امنيت ملي،  ــي؛ 1387 ابع 4) آذري، مصطف
ــرتهران، موسسه تحقيقاتي  مترجم مهدي ميرمحمدي، ناش

تدبير اقتصاد.
ساير منابع در تحريريه دنياي اقتصاد موجود است.

*كارشناس اقتصادي

انتقال آب جريانى به سمت توسعه شتابان

توسعه شتابان يا توهم توسعه به نگرشى قلمداد مى شود كه 
ــان و بشر داراى اولويت و برترى در برابر طبيعت  در آن انس
هستند. بر مبناى اين نگرش طبيعت يك امر دسته دوم است 
ــى تنها زمانى اتفاق مى افتد كه  ــعه اقتصادى و اجتماع و توس

انسان به لحاظ اقتصادى رشد پيدا كرده و خوشبخت تر باشد. رود زمانى ارزش 
ــود برسد و تالاب زمانى كه به لحاظ اقتصادى سودده نباشد،  ــر س دارد كه به بش
ــا اين نگاه درياچه اروميه يك درياچه  ــد براى تخريب آن نگران بود. مثلا ب نباي
ــود،  مى تواند  ــت كه ارزش اقتصادى ندارد اما آبى كه به آن وارد مى ش ــور اس ش
براى كشاورزى پربازده باشد و بايد از آن بهره بردارى شود. نتايج چنين نگرشى 
امروزه كاملا مشخص است و كشور را با مشكلات متعددى مواجه كرده است، اما 
راهكارهايى كه براى رفع اين مشكلات طراحى شده اند خود نيز داراى معايب زيادى 
هستند. انتقال بين حوضه اى آب يكى از محصولات اين نوع تفكر است كه كشور 
هزينه هاى زيادى بابت آن داده و خواهد داد. در مطالعه اى روى انتقال آب بين حوضه اى 
زاينده رود به اين پرسش پرداخته ايم كه چرا با وجود انتقال آب بين حوضه اى باز با 
ــكل كم آبى مواجهيم و ورودى تالاب گاوخونى همچنان خشك است. در اين  مش
مطالعه متوجه شديم كه انتقال آب نه تنها مشكل را حل نمى كند، بلكه باعث افزايش 
تقاضا و تحريك توسعه شتابان مى شود. مفهوم اين يافته اين نيست كه ما نبايد هيچ 
پروژه انتقال آبى داشته باشيم و مردم نبايد در حوضه زاينده رود زندگى كنند، بلكه به 
اين معناست كه انتقال آب لزوما بهترين راه حل براى رفع مشكل كمبود آب نيست و 
انتقال آب خزر به كوير سمنان يا درياچه اروميه نمى تواند مسائل ما را برطرف كند. در 
روش انتقال آب بين حوضه اى ما تنها به رفع نيازهاى حاصل از توسعه مى پردازيم. با 
اين رويكرد كه همه نيازهاى ما بايد تامين شود و اين در واقع تنها يك توهم توسعه 
است. بر اساس اين نگرش اگر ما بزرگراه هاى پهن تر، ساختمان هاى بزرگ تر يا  سدهاى 
ــترى داشته باشيم كشورى توسعه يافته تر هستيم. اين امر موجب شده است كه  بيش
سازه هاى بى شمارى ساخته و صدمه  زيادى به محيط زيست شود، به گونه  اى كه در 
درازمدت وضع ما بدتر از حالت اوليه باشد. از اين روست كه من به تحولات جدى 
در كوتاه مدت چندان اميدوار نيستم. ما بايد با تغيير دانش  مردم و دولتمردان به اين 
نتيجه برسيم كه صحبت كردن از حفاظت از منابع محيط زيست و تلاش براى بقاى 
آنها در يك كشور خشك نظير ما يك بحث جدى است. اين منابع ميليون ها دلار 
ارزش دارند و به خطر افتادن آنها در درازمدت به حيات ما صدمه جدى مى زند. از 
اين رو ما از دولتمردان تقاضا داريم در سياست هاى انتقال آب بازنگرى كنند. ما نبايد 
مشكل اشتغالمان را با توسعه بى برنامه بخش كشاورزى با بهره ورى پايين حل كنيم 
و نبايد در هر جايى به كشت برنج يا گندم مشغول شويم. توسعه موفق تنها زمانى 
مقدور خواهد بود كه حاضر باشيم همين امروز هزينه هاى بالاى اقتصادى،  اجتماعى 

و سياسى حفظ محيط زيست را براى آينده اى بهتر بپردازيم. 
* صاحب نظر و استاد مديريت منابع آب و محيط زيست در مركز 
سياست محيط زيست دانشگاه سلطنتى لندن

 كاوه مدنى*


